
 ھا با او شريك نبود  ھا را داشت و كسي از رھبران در آن آن) ع(ھفتادخصلت امیرمؤمنان علي

اي  در میان آنان كسي نیست كه ويژگـي  ) ص(از ياران حضرت محمّد: كند كه فرمود   نقل مي) ع(مكحول از علي 
سي در آن                داشته باشد مگر آن   ھـا بـا    كه من با او شريك بوده و بر او برتري دارم ولي من ھفتاد خصلت دارم كه ك

 : فرمود! ھا آگاه كن مرا از آن! اي امیرمؤمنان: عرض كردم. من شريك نیست

 . ام ام و ھرگز لات و عزّي را نپرستیده  كه من يك چشم بھم زدن به خدا شرك نورزيده اول اين

 . كه من ھرگز شراب ننوشیدم دوم اين

خوراك و                  ) ص(كه پیامبر خدا   سوم اين  ست نمـود و مـن از ھمـان زمــان ھــم  در دوران كودكي مرا از پـدرم درخوا
 . ھمدم و ھم صحبتش بودم

 .كه من نخستین فرد در میان مردم بودم كه ايمان آوردم چھارم اين

تو نسبت به من به منزله ھارون از موسي ھسـتي جـز آن كـه            ! اي علي«: فرمود) ص(كه پیامبر خدا   پنجم اين 
 .پس از من پیامبري نیست

 .جدا شده و آن بزرگوار را در آغوش نھادم) ص(كه من آخرين فرد از مردم بودم كه از پیامبر خدا ششم اين

مي                   ) ص(گاه كه پیامبر خدا   كه آن  ھفتم اين  به غار رفت مرا در جاي خود خوابانید و با لحاف خـود پوشـاند، ھنگا
چه شـد؟ گفتـم       : كه مشركان آمدند، گمان كردند كه من محمّد ھستم، مرا از خواب بیدار كرده و گفتنـد                   : رفیقـت 

 . كرد اگر فرار كرده بود اين ھم با او فرار مي: گفتند. دنبال كارش رفته

شود و ھیچ   ھزار در دانش به من آموخت كه در ھر يك، ھزار در ديگر گشوده مي            ) ص(كه پیامبر خدا    ھشتم اين 
گـاه كـه خداونـد مـردم را        آن! اي علــي «: به مـن فرمـود   ) ص(كه پیامبر خدا   نھم اين. ھا را به كسي نیاموخت   از اين

بر        محشور كند، براي من منبري برتر از منبرھاي پیامبران و براي تو منبري برتر از منبرھاي اوصیا مـي                گذارنـد و تـو 
 . روي فراز آن مي

من داده نمـي         «: فرمود شنیدم كه مي  كه من از پیامبر خدا مي        دھم اين  جز آن      در روز رستاخیز چیزي به  شـود 
 » .كنم كه ھمانند آن را براي تو درخواست مي

ست           ! اي علي: فرمود شنیدم كه مي ) ص(كه از پیامبر خدا   يازدھم اين  تو برادر من ھستي و من برادر تــوأم و د
 .تو میان دست من خواھد بود تا وارد بھشت شويم

من ھماننــد مثـل               ! اي علي  : فرمود شنیدم كه مي  )  ص(كه من از پیامبر خدا        دوازدھم اين  یان امّـت  مثل تو در م
 .كشتي نوح است كه ھر كس بر آن سوار شد نجات يافت و ھر كس از آن باز ماند غرق شد

عمّامه خويش را با دست خود بر سر من نھاد و دعاھاي پـیروزي بـر دشـمنان                   ) ص(كه پیامبر خدا     سیزدھم اين 
 . ھا را شكست دادم خدا را در مورد من خواند، پس من با اذن خداي متعال آن

شده بـود               ) ص(چھاردھم اينكه پیامبر خدا    به من دستور داد كه دست خود را به پستان گوسفندي كه خشـك 
من دست خود   » .كار تو كار من است    ! اي علي  «: فرمود. شما دست بكشید   ! اي پیامبر خدا   : بكشم، عرض كردم  
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 .دادم) ص(اي از آن به پیامبر خدا جرعه. را بر آن كشیدم، پس شیرش جوشید

یامبر خـدا             گاه پیرزني آمد كه از تشنگي شکايت مي       آن مود   ) ص(كرد، او را از شیر سیراب نمودم، پ من از    «: فر
 » .خداي متعال خواستم كه دست تو را مبارك قرار دھد، و خدا نیز چنین كرد

جز تو كسي نبايد مرا غسل بدھد و جـز        ! اي علي  «: به من وصیت كرد و فرمود     ) ص(كه پیامبر خدا     پانزدھم اين 
تمام اندام مرا ببیند، ديدگانش از كاسه سـر بـیرون            -جز تو -چرا كه اگر كسي  . تو نبايد كسي ھمه اندام مرا ببیند      

بدن شـما را بگـردانم     ) ص(اي پیامبر خدا : عرض كردم » .آيند مي تـو بـه زودي يـاري خواھـي         «: فرمـود ! من چگونه 
 . سوگند به خدا ھر عضوي از اعضاي پیامبر را خواستم بگردانم، آن عضو براي من گردانده شد» .شد

اي جانشین   «: را برھنه كنم ندايي رسید كه     ) ص(كه ھنگامي كه خواستم بدن مبارك پیامبر خدا           شانزدھم اين 
كه او را بـه             » .او را برھنه مكن و در ھمان حال كـه پـیراھن بـر تـن دارد غسـلش بـده                ! محمّد خدايي  سـوگند بـه 

كه خداونـد                   ! پیامبري گرامي داشته و به رسالت مخصوص نموده        گي اسـت  من ھمه اندام او را نديدم، و ايـن ويژ
 .مرا از بین اصحاب آن حضرت مخصوص گردانیده است

من از او خواسـتگاري                    ) س(كه خداوند فاطمه  ھفدھم اين  بل از  را به ھمسري من درآورد، البته ابو بكر و عمر ق
یامبر خـدا                     ھاي ھفتش گـآن    كرده بودند ولي خداوند از بر آسمآن       من درآورد، پ ) ص(ھاش ايشـان را بـه ھمسـري 

گوارايت باد كه خداي متعال فاطمه، بانوي زنان بھشتیان را كه پاره تن من است بـه ھمسـري           ! اي علي  «: فرمود
تو بسـان             ! آري، اي علي  «: آيا من از تو نیستم؟ فرمود      ! اي پیامبر خدا   : عرض كردم » .تو درآورد  تـو از مـن و مـن از 

 » .نیاز نیستم دست راست من از دست چپم ھستي، من در دنیا و آخرت از تو بي

ھي              ! اي علـي : به من فرمود) ص(كه پیامبر خدا ھجدھم اين  ھان آخـرت پـرچم حمـد را بـه دسـت خوا تـو در ج
تو            فرشي براي ) در آن روز (نشیني   گرفت، و تو در روز رستاخیز از ھمه ن به من نزديكتر مي             شي بـراي  مـن و فر

شود، من در گروه پیامبران و تو در گروه جانشینان خواھي بود، بر سر تو تاج نور و زينت كرامت نھاده                    گسترده مي 
 .شود و ھفتاد ھزار فرشته گرد تواند تا خداوند متعال از حساب آفريدگان فارغ شود مي

خارج           شكنان، بـي  تو به زودي با پیمان    «: به من فرمود   ) ص(كه پیامبر خدا   نوزدھم اين  گران و از ديـن  شـدگان   داد
فر از شـیعیان خـود را                           . نبرد خواھي كرد   صد ھـزار ن پس ھر كس از آنان با تو نبرد كند تو در عوض يك تـن از آنـان، 

مود     پیمان! اي پیامبر خدا   : عرض كردم. شفاعت خواھي كرد  حه و زبـیر، آن دو بـه زودي در          : شكنان كیاننــد؟ فر طل
كه جنـگ بـا آن دو                      حجاز با تو بیعت كرده و در عراق آن را خواھند شكست، اگر چنین كردند با آنان پیكار كن، چـرا 

كردم   » .سبب پاكیزگي اھل زمین است سطون   (دادگـران  : عرض  ند؟ فرمودنـد      ) قا عـرض   . معاويـه و افـراد او    «: كیان
بیرون                     : شوندگان از دين كیاننـد؟ فرمـود       خارج: كردم ند بـیرون آمــدن تـیر از كمـان از ديـن  كه ھمان يـاران ذو الثديـه 
اي بـراي     با آنان نیز جنگ کن كه با كشتار آنان گشايشي براي زمینیان و كیفري زودرس بر آنان و ذخـیره                   . روند مي

 .تو در پیشگاه خداوند متعال در روز رستاخیز خواھد شد

چون مثـل                   ! اي علي  : فرمود شنیدم كه مي ) ص(كه من از پیامبر خدا       بیستم اين  من ھم یان امّـت  تو در م مثل 
طه شـده آنسـان كـه                               قع وارد دروازه ح شود در وا دروازه حطه بني اسرائیل است، پـس ھـر كـس وارد ولايـت تـو 

 . خداوند فرمان داده است

من شھر دانش و علي دروازه آن است        «: فرمود شنیدم كه مي   مي) ص(كه من از پیغمبر خدا       بیست و يكم اين    
لي   «: آنگاه فرمود  » .شوند اش وارد نمي  و به شھر جز از دروازه    بـه راسـتي كـه بـه زودي تـو ذمّـه مــرا بـري               ! اي ع
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 » .خواھي كرد و به روش من جنگ خواھي نمود و امت من با تو مخالفت خواھند نمود

به راستي كه خداي متعال دو فرزندم حسـن          : فرمود شنیدم كه مي  ) ص(كه من از پیامبر خدا     بیست و دوم اين  
اي ھستند كه به گوش      ھا ھمانند دو گوشواره     عنايت كرد، آفريد، و آن  ) س(از نوري كه به تو و فاطمه     ) ع(و حسین

به مــن وعـده داده كـه            ! ھا ھفتاد ھزار مرتبه بیشتر از شھیدان نور دارند، اي علي             و نور آن   . آويزانند خداوند متعال 
 . گونه گرامي بدار كه جز پیامبران و فرستادگان كسي را آن گونه گرامي نداشته است ھا را آن آن

اش در حضور ھمه اصحابش و عموي من عباس انگشتر،           در دوران زندگي ) ص(كه پیامبر خدا   بیست و سوم اين   
ھـا تنھـا مـرا     پس خداوند متعال از میان آن     . زره و كمربندش را به من عطا فرمود و شمشیرش را بر كمر من بست           

 . ويژه اين شرافت كرد

قتي کـه      ! ايـد  اي كساني كه ايمــان آورده  «: كه خداوند متعال به پیامبرش آيه نازل كرد كه        بیست و چھارم اين     و
سخن درگوشـي صـدقه بدھیـد                        ناري     » .خواستید با پیامبر نجوا و درگوشي صحبت كنید بايستي پیـش از  مـن دي

نه حـرف بـزنم     ) ص(داشتم كه آن را به ده درھم فروختم، و ھر وقت خواستم با پیامبر خـدا                پیـش از آن يـك      محرما
كه . حتي يك نفر از اصحاب انجام نداد      -پیش از من و پس از من     -اين كار را ! دادم، سوگند به خدا   درھم صدقه مي   

جام نداديـد خداونـد           آيا ترسیديد كه پیش از نجواي خود صدقه     «: خداوند اين آيه را نازل نمود     اي بدھید؟ اينك كـه ان
 آيا توبه جز از گناھي است كه سرزده است؟ » ...توبه شما را پذيرفت 

تا مــن وارد            «: فرمود شنیدم كه مي  ) ص(كه من از پیامبر خدا        بیست و پنجم اين    بھشت بر پیامبران حرام است 
من در           ! آن شوم و ھمو بر اوصیا حرام است تا اين كه تو وارد آن شوي، اي علي             به راستي كه خداوند متعـال بـه 

سرور                  اي داده كه پیش از من به ھیچ پیامبري چنین مژده          مورد تو مژده  من مــژده داده كـه تـو  اي نداده است، بـه 
 . در روز رستاخیز سرور جوانان بھشت ھستند) ع(اوصیا ھستي و اين دو فرزندت حسن و حسین

كه جعفر، برادر من در بھشت با فرشتگان با دو بالي كه از درّ، ياقوت و زبرجد تزيین شـده،               بیست و ششم اين 
 .كند پرواز مي

 . كه عموي من حمزه در بھشت سرور شھیدان است بیست و ھفتم اين

اي داده كه     به راستي كه خداوند متعال به من در باره تو وعده         «: فرمود) ص(كه پیامبر خدا    بیست و ھشتم اين  
بـه زودي تـو از امّـت مــن پـس از مــن ھمـان          . كند، كه مـرا پیـامبر و تـو را وصـي قـرار داد           ھرگز خلف در وعده نمي  

و به حساب خدا منظور كن تا اين كه بـه ديـدار مـن            ! خواھي ديد كه موسي از فرعون ديد، بنا بر اين، شكیبا باش           
 » .دارم و آن را كه با تو دشمني كند دشمن دارم سپس من كسي را كه تو را دوست دارد، دوست مي. آيي

تو             ! اي علي «: فرمود شنیدم كه مي  ) ص(كه من از پیامبر خدا      بیست و نھم اين    جز  تو صاحب حوض ھسـتي، 
مي      . خواھند كسي مالك آن نیست و به زودي گروھي نزد تو خواھند آمد كه از تو آب مي           : گويـي  پس تو، به آنـان 

پس               نه، نه، و نه يك ذرّه، پس آنان با چھره سیاه بازمي           گردند و به زودي شیعیان من و تو بر تو وارد خواھند شد، 
 .گردند ھاي سفید سیراب مي به صورت كامل سیراب شويد، پس آنان با چھره: گويي تو به آنان مي

پرچم محشـور                     «: فرمود شنیدم كه مي  ) ص(كه من از پیامبر خدا      ام اين  سي نج  ستاخیز بـا پ من در روز ر امّـت 
دومین پرچم بـا     . نخستین پرچمي كه نزد من آيند، پرچم فرعون اين امّت است كه ھمان معاويه است               : شوند مي

ت اسـت كـه ھمـان ابـو                 . سامري اين امّت است كه ھمان عمرو بن عاص است        جاثلیق ايـن امّ سومین پرچم بـا 
كه  -!اي علي   -چھارمین پرچم؛ ابا الاعور سلمي است و پنجمین پرچم به ھمراه تو است            . موسي اشعري است 
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بـه  : فرمايـد  آنگاه خداوند متعال بر آن چھار گروه مـي       . ھمه مؤمنان در زير آن ھستند و تو پیشواي آنان ھستي              
مي           ! پشت سرتان برگرديد و نوري درخواست كنید       كه در      شـود كـه دروازه   پس ديواري میان آنـان كشـیده  اي دارد 

بطن آن رحمت است و آنان شیعیان من و كساني ھستند كه مرا دوست داشته و به ھمراه من با گروه سـتمگر                     
مگـر  : و آنان كه از صراط سرنگون شدند جنگیدند، و دروازه رحمت است وآنان شیعیان منند، پس آنان ندا در دھند                        

آري، ولي شما خود را فريب داده و به انتظار نشسته و به ترديد افتاديـد و آرزوھـا شـما               : ما با شما نبوديم؟ گويند     
پـس امـروز نـه از     . را فريب داد تا اين كه فرمان خداوند فرا رسید و شیطان فريبكار شما را نسبت به خدا فريب داد               

مولاي شـما و بـد                        اي گرفته مي   شما فديه   مان  شود و نه از كساني كه كفر ورزيدند، جايگاه شما آتش اسـت، ھ
در آن ھنگـام در     . گردند  سیراب مي ) ص(شوند و از حوض محمّد   گاه امت و شیعیان من وارد مي        آن. فرجامي است

 . رانم مي -ھمانند راندن شتر ناشناس -دست من عصايي از چوب عوسج است كه با آن دشمنان خود را

مورد               «: فرمود شنیدم كه مي ) ص(كه من از پیامبر خدا     سي و يكم اين   من در  مت  اگر چنین نبود كه غالیان از ا
مورد تـو سـخني را مـي                               ند، در  مريم گفت گفتـم كـه از ھیـچ       تو گفتاري را گويند كه مسیحیان در مورد عیسي بن 

 .»جمعیتي گذر نکني مگر اين كه خاك زير پايت را به عنوان تبرك گرفته و از آن شفا طلبند

و وحشـتي كـه در      (خداوند متعال مرا با رعـب       «: فرمود شنیدم كه مي  ) ص(كه من از پیامبر خدا    سي و دوم اين  
 ».ياري كرد، از او خواستم كه تو را نیز به مانند آن ياري كند) افكند دل دشمنان مي

ھد                 دھان بر گوش من نھاد و آن  ) ص(كه پیامبر خدا    سي و سوم اين   تا روز رسـتاخیز رخ خوا چه را كه رخ داده و 
 . خداوند اين مھم را بر زبان پیامبرش بر من جاري فرمود. داد، به من آموخت

ين بـاره آيـه          ) اي مباھله(كه مسیحیان مدّعي شدند كه كاري        سي و چھارم اين    اي  را انجام دھند، خداونــد در ا
گو                       «: فرستاد كه ند، پـس ب ه ك تو سـتیزه و محاجّ ندان مـا و         : پس ھر كس پس از آمدن دانش بر تو، با  بیايیـد فرز

گاه مباھله كنیم و لعنت خـدا را     آن. ھاي شما را فراخوانیم   ھاي ما و جآن   فرزندان شما، زنان ما و زنان شما، و جآن      
جان پیــامبر خـدا            پس در اين  » .بر دروغگويان قرار دھیم      مان  معرفـي گرديـد و مقصـود از زنـان،         ) ص(جا جان من، ھ

جا بود كه آن گروه پشیمان شده و از پیامبـر   اين. بودند) ع(و منظور از فرزندان ما، حسن و حسین) س(فاطمه زھر
 .خواستند كه از آنان صرف نظر كند خدا مي

فرود آورد، اگر آنان بـا   ) ص(سوگند به خدايي كه تورات را بر موسي و قرآن را بر محمّد        . پیامبر نیز صرف نظر كرد 
 .شدند مسخ مي  و خوك  كردند قطعا به صورت میمون ما مباھله مي

مع                : مرا در جنگ بدر فرستاد و فرمود       ) ص(كه پیامبر خدا     سي و پنجم اين    كه در يـك جـا ج مشتي از ريگھـايي 
من مشـتي از آن        كه از آن          . ھـا را برداشـتم و بويیــدم     شده بیـاور،  شدم  ھـا بـوي مشـك بـه مشـام         ناگـاه متوجـه 

كرد، از آن                 ھا را آورده و به آن حضـرت دادم، کـه ايشـان آن            رسد، من آن ريگ    مي صورت مشـركان پرتـاب  ھـا را بـه 
بود، ھمـراه ھــر ريگـي                          ريگ ھا چھار عدد از فردوس، يك عدد از مشرق، و يك عدد از مغرب و يك عدد از زير عرش 

من              -صد ھزار فرشته بود كه ياور ما بودند، خداوند با اين فضیلت كسـي را          یش از مـن و نـه پـس از  گرامـي    -نـه پ
 .نداشته است

كـه او از قــوم ثمـود و از        ! واي بر كشنده تو  «: فرمود خدا شنیدم كه مي     ) ص(كه من از پیامبر    سي و ششم اين  
و به راستي كه عرش خداي رحمان به جھت كشته شدن تـو خواھـد لرزيـد، پـس                . تر است  كننده شتر بدبخت    پي

 . مژده باد كه تو در گروه صدّيقان، شھیدان و شايستگان ھستي! اي علي
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د               سي و ھفتم اين   صحاب حضــرت محمّ سخ و           ) ص(كه به راستي كه خداوند متعال از میـان ا مرا ويـژه علـم نا
و اين از مواردي است كه خداوند به جھت آن نسبت به من        . منسوخ، محكم و متشابه و خاص و عام نموده است   

به خـودم                ! اي علي : به من فرمود  ) ص(و پیامبرش منّت نھاده و پیامبر         به مـن دسـتور داد كـه تـو را  خداوند متعال 
كه از پروردگـارم اطاعــت                       نزديك گردانم و دور ننمايم و به تو بیاموزم و با تو جفا نكنم، بر من شايسته و لازم است 

 .آموزم ياد گیري چه مي كنم و بر تو شايسته و لازم است كه آن

ند و مـرا از آن                    ) ص(كه پیامبر خدا     سي و ھشتم اين    من دعاھــايي خوا به مـأموريتي فرسـتاد و بـه  چـه رخ    مرا 
فت                    . خواھد داد آگاه ساخت    شد و گ ندوھناك  مر ا صحابش از ايـن ا مي       : يكي از ا د  ست كـه پسـر        اگـر محمّ توان

پس خداوند متعال مرا به آگاھي از اين جريان به وسیله زبـان         . داد عمويش را پیامبر قرار دھد، اين كار را انجام مي      
 ».پیامبرش شرافت بخشید

مي      ) ص(كه من از پیامبر خدا    سي و نھم اين  ندارد مـرا        گويـد كسـي كـه مــي     دروغ مـي «: فرمـود  شـنیدم كـه  پ
مي             دارد با اين كه علي را دشمن مي     دوست مي  لي   . شود    دارد، مھر من و مھر او جز در دل مؤمن جمـع ن ! اي ع

گیرنـد،    به راستي كه خداوند بزرگ مھر من و مھر تو را در دل نخستین گروھي كه به سوي بھشـت پیشـي مـي                     
و دشمني من و دشمني تو را در دل اولین گروھي از گمراھـان از امّـت مــن كــه بـه سـوي آتـش                    . قرار داده است

 .گیرند، قرار داده است پیشي مي

ھا مرا بر سر چاھي فرستاد، متوجه شـدم كـه در آن چـاه آب نیسـت،            كه پیامبر خدا در يكي از جنگ  چھلم اين 
 :حضرت به من فرمود. بازگشته و جريان را به حضرتش باز گفتم

من برگشته و مقداري از گل آن آوردم،     . از آن گل براي من بیاور  : آري، فرمود: آيا در آن چاه گل بود؟ عرض كردم     
بي                    : گاه فرمود     آن. حضرتش سخني در آن گفت     اين گل را در میان چاه بینـداز، مـن گـل را در چـاه انـداختم ناگـاه آ

فق باشـي     ! اي علـي : حضرت به من فرمود  . برگشتم و قضیه را بازگفتم   . جوشید تا اين كه پیرامون چاه پر شد     مو
، کـه مـن بـدان افتخـار        )ص(اين ويژگي مخصوص توست كه از میان اصحاب پیامبر         . كه جوشش آب به بركت تو بود     

 .يافتم

نك جبرئیــل       ! اي علي «: فرمود شنیدم كه مي ) ص(چھل و يكم اين كه من از پیامبر خدا       مژده باد تو را كه ھم اي
تو نگريسـت                  ! اي محمّد  : نزد من آمد و به من گفت      صحاب  نا خداونـد متعـال بـه ا پـس پسـر عمــو و ھمسـر      . ھما

 . رسان تو قرار داد را بھترين اصحاب يافت و او را وصي و جانشین تو و آن كه پیام) ص(دخترت فاطمه

مي     ) ص(چھل و دوم اين كه من از پیامبر خدا      تو را كـه خانـه تـو در              ! اي علـي «: فرمـود  شـنیدم كـه  مژده بـاد 
» .در والاترين مقامات خواھي بود       بھشت رو به روي خانه من است و تو به ھمراه من درجايگاه والا در اعلا علّیین                    

گنبدي از درّ سفید كه ھفتـاد ھـزار در دارد        ! علي اي: والاترين مقامات چیست؟ فرمود    ! اي پیامبر خدا   : عرض كردم
 .كه جايگاه من و توست

ھر تـو را                       «: فرمود) ص(كه پیامبر خدا     چھل و سوم اين     مرا ھمچنیـن م عال مھـر  ستي كـه خداونـد مت اي  -به را
ھاي منافقـان جـاي داد                      در دل  -علي نه مـن و تـو را در دل مومن پارسـا تـو را           . ھاي مومنان جاي داد و كی پـس جـز 

 » .دارد دارد و جز منافق كفرورز تو را دشمن نمي دوست نمي

ني                   «: فرمود) ص(كه پیامبر خدا     چھل و چھارم اين   ھرگز از عرب جز زنازاده و از عجم جز بـدبخت و از زنـان جـز ز
 » .ورزد كه خراب است، با تو دشمني نمي
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مرا نزد خودش فرا خواند، من چشم درد داشتم، حضـرتش آب دھـان          ) ص(كه روزي پیامبر خدا    چھل و پنجم اين   
! سوگند بـه خـدا      » .گرمیش را سـرد و سـرديش را گـرم كـن          ! خداوندا«: مباركش را به چشم من انداخت و فرمود     

 . تاكنون ديگر چشمم درد نكرد

كه          به فرمان خدا به اصحاب و عموھايش دستور داد در خانه         ) ص(كه پیامبر خدا     چھل و ششم اين    شان را  ھاي
بت           . شد ببندند ولي در خانه مرا باز گذاشت      به طرف مسجد باز مي  چون منق پس براي ھیچ كسـي خصـلتي ھم

 . من نیست

يش     ھايش را پرداخته و به پیمــآن    در وصیتش به من دستور داد تا بدھي    ) ص(كه پیامبر خدا  چھل و ھفتم اين    ھا
ھد كـرد           : فرمود. دانید كه من دارايي ندارم      شما مي ! اي پیامبر خدا  : عرض كردم . وفا كنم  ياري خوا . خداونـد تـو را 

ھاي آن حضرت را كه خواستم انجام دھم خداوند آن را براي من آسان كرد تا           ھا و وعده   پس من ھر كدام از بدھي    
مودم بـه ھشـتاد ھـزار مــورد                ھايش وفا كردم، آن     ھايش را پرداختم و به پیمآن      اين كه ھمه بدھي    ھا را شمارش ن

 .وصیّت كردم كه ادا كند) ع(ھا را كه باقي مانده بود به فرزندم حسن  رسید و بقیه آن

به خانه من آمد، اين در حالي بود كه سه روز بود كه چیزي نخورده           ) ص(كه روزي پیامبر خدا    چھل و ھشتم اين   
مت، گرامـي داشـته و بـه                 : آيا چیزي داري؟ عرض كردم     ! اي علي  : فرمود. بوديم سوگند به خدايي كه تو را بـا كرا

! اي فاطمه  : فرمود) ص(پیامبر خدا . ايم رسالت برگزيده سه روز است كه خودم، ھمسرم و فرزندانم چیزي نخورده                
! اي پیامبر خـدا   : عرض كردم  ) چیزي نبود  (ھم اكنون بیرون آمدم      : برو داخل اتاق بنگر كه چیزي ھست؟ عرض كرد        

ماي تـازه نھـاده شـده و                    ! برو به نام خدا   : من وارد اتاق شوم؟ فرمود        گاه ديـدم ظرفــي از خر من وارد اتاق شدم نا
كه اين خـوراك را آورد       آيا آن! اي علي: فرمود. آوردم) ص(ھا را محضر پیامبر خدا     من آن. اي تلید كنار آن است   كاسه

ھايي كه از او به نظرم رسید، رنگـي        رنگ: عرض كردم  . او را براي من توصیف كن   : فرمود. آري: ديدي؟ عرض كردم  
 .میان سرخ، سبز و زرد بود

پس از تلید خورديم تـا ايـن كـه سـیر          . به درّ و ياقوت آزين شده است      . ھاي بال جبرئیل است    ھا رنگ   اين: فرمود
یان اصـحابش بديـن                      شديم، ولي در آن جز خطوط دستان و انگشتانمان چیزي ديگر نديديم، پـس خداونـد مـرا از م

 .ويژگي اختصاص داد

مخصوص به وصیّت نمود، پس   ) ص(چھل و نھم اين كه خداوند پیامبرش را به پیامبري اختصاص داد و مرا پیامبر              
 . شود ھر كه به من مھر ورزد او خوشبخت است و در گروه پیامبران محشور مي

مد و گفـت                    ) ص(كه پیامبر خدا   پنجاھم اين  گامي كـه رفـت، جبرئیــل آ اي : اعلام برائت را با ابو بكر فرسـتاد، ھن
یامبر   . كند جز خودت يا شخصـي كـه از خـودت باشـد          اين پیغام را از جانب تو ابلاغ نمي    ! محمّد شتر       ) ص(پ مـرا بـا 

ين مأموريـت                         عضباي خويش به دنبال او فرستاد، من در ذي الحلیفه به او رسیدم و پیام را از او گرفتم، و خداونـد ا
 . را به من اختصاص داد

ھـر   «: در میان ھمه مـردم مـرا پیشـواي آنـان كـرد و فرمـود                 ) ص(كه در روز غدير خم پیامبر خدا      پنجاه و يكم اين  
 » .پس دور و نابود باد گروه ستمگران. كس من مولاي او ھستم علي مولاي اوست

خواھي كلماتي را كه جبرئیل به من آموخته به تو          آيا مي ! اي علي  «: فرمود) ص(كه پیامبر خدا   پنجاه و دوم اين   
كننــده مســكینان و اي شــنواتر از        اي روزي دھنــده فقــیران و اي رحـم       : بگـو  : فرمـود  . آري: يــاد دھـم؟ عـرض كــردم       

 » .ترين مھربانان به من رحم كرده و روزيم ده شنوندگان و اي بیناتر از بینندگان و اي مھربان
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ما قیـام                    پنجاه و سوم اين  قائمي از خانـدان  كه به راستي كه خداوند ھرگز دنیا را از بین نخواھد برد تا اين كـه 
شكند و نبردھاي جھاني را بـه       ھا را مي   ھا و بت  پذيرد و صلیب   كشد و از آنان جزيه نمي     كند، او دشمنان ما را مي     

لت                   رساند و مردم را براي گرفتن مال فرا مي            پايان مي   خواند و به صورت برابر تقسیم كرده و در میان رعیّت به عدا
 . كند و دادگري رفتار مي

نت            ! اي علي  : فرمود شنیدم كه مي  مي) ص(كه من از پیامبر خدا     پنجاه و چھارم اين   به زودي بني امیّه تـو را لع
ند چھـل     ) ع(گاه كه قائم   فرستد، پس آن  خواھند كرد و در عوض يك لعنت، فرشته ھزار لعن بر آنان لعن مي         قیام ك

 .سال بر آنان لعن كند

ھايي از امّت من در مورد تو آزمايش خواھنـد        به زودي گروه    «: به من فرمود  ) ص(كه پیامبر خدا    پنجاه و پنجم اين 
چیزي از خود به جاي نگذاشته، پس براي چـه علـي را جانشـین خـود كــرده                   ) ص(پیامبر خدا : گويند شد، آنان مي  

است؟ آيا كتاب پروردگارم پس از خداوند متعال برترين چیزھا نیست؟ سوگند به خدايي كه مرا به حق به پیامبري                
پـس خداونـد در میـان اصـحاب      » .اگر تو قرآن را با آن محكمي جمع آوري نكني ھرگز جمع نخواھد شـد           ! برانگیخت

 . مرا بدين ويژگي، مخصوص گردانید

مرا                     پنجاه و ششم اين   صاص داده و  كه خداوند مرا به چیزي اختصاص داد كه اولیا و اھـل طـاعتش را بـدان اخت
خواھد بدش آيد، بـدش آيـد          پس ھر كه مي  : قرار داد، حضرت به سمت مدينه اشاره كرد و فرمود          ) ص(وارث محمّد  

 . خواھد خوشحال شود خوشحال گردد و آن كه مي

بي    ھا با بي   در يكي از جنگ   ) ص(كه پیامبر خدا    پنجاه و ھفتم اين    مود               آ من فر لي   : مواجـه شـد؛ لـذا بـه  ! اي ع
سوگند به خـدايي كـه او      . ھستم به من آب بده     ) ص(من فرستاده پیامبر خدا     : برخیز و به كنار اين سنگ برو و بگو       

را رساندم، در اين ھنگام ھمانند پستان گاو پیدا شد و از           ) ص(ترديد رسالت پیامبر    را به پیامبري برانگیخت من بي    
ضیه را گـزارش دادم                    . ھر پستاني آب روان گرديد    ساندم و ق یامبر ر . وقتي چنین ديدم با سرعت خود را به حضور پ

شان را        ھا و ظرف برو و از آن آب بیاور، مردم ديگر نیز آمدند و مشك       ! اي علي: فرمود ھايشان را پر كرده و چھارپايان
 . پس خداوند از میان اصحابش من را بدين ويژگي اختصاص داد. سیراب كرده و خود نوشیدند و وضو گرفتند

اي بـه   كاسـه ! اي علي: به من فرمود) ص(ھا آب تمام شده و پیامبر خدا     كه در يكي از جنگ پنجاه و ھشتم اين 
خود را بـا دسـت مـن در میـان كاسـه                  . اي آورده و به حضرتش دادم        من بیاور، من كاسه     آن حضرت دسـت راسـت 

بر          ) ص(كه پیامبر خدا    پنجاه و نھم اين  . آنگاه آبي از میان انگشتان ما جوشید     ! بجوش: گذاشت و فرمود   به خی مـرا 
من سخت آن را تكان دادم و از جايش كنـده و چھــل گـام         . فرستاد، وقتي به خیبر رسیدم ديدم درش بسته است      

به او           آنگاه وارد دژ خیبر شدم، مرحب براي مبارزه پا پیش گذاشته و به من حمله              . به دور انداختم    نیز  اي كرد، من 
دو نفـر از اصـحاب خـود را از         ) ص(اين در حالي بود كـه پیـامبر خـدا         . حمله كرده و زمیني را از خونش سیراب كردم          

 .ھا شكست خورده و بازگشته بودند پیش بدين مأموريت فرستاده بود و آن

 .كشتم -كه با ھزار مرد جنگي برابر بود -كه من عمرو بن عبد ودّ را شصتم اين

لي    «: فرمود شنیدم كه مي  ) ص(كه من از پیامبر خدا     شصت و يكم اين    من مثـل              ! اي ع یان امّـت  مثـل تـو در م
سوره توحید است، ھر كه تو را از دل دوست داشته باشد ھمانند كسي است كـه يـك سـوّم قـرآن را خوانـده، و                      
ھر كه تو را از دل دوست داشته و با زبانش ياري كند گويي دو سوّم قرآن را خوانده، و ھر كه تـو را از دل دوسـت                           

 . داشته و با زبانش ياري كرده و با دست به تو كمك كند گويي ھمه قرآن را خوانده است
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خدا         كه من در ھمه جا و در ھمه جنگ         شصت و دوم اين   به ھمـراه پیـامبر  پرچم آن حضــرت در        ) ص(ھا  بـودم و 
 . دست من بود

كه من ھرگز از میدان نبرد فرار نكردم و كسي با من به مبارزه برنخاست؛ مگر اين كه زمیـن               شصت و سوم اين 
آورده شد، آن    ) ص(كه روزي مرغ برياني از بھشت براي پیامبر خدا          شصت و چھارم اين  . را از خونش سیراب نمودم    

پس خداوند بـه   . ترين آفريده خود در پیشگاه او را خدمت حضرتش بیاورد        حضرت از خداي بزرگ خواست كه محبوب    
 .من توفیق داد تا در محضرش حاضر گشته و به ھمراه آن حضرت از آن مرغ بريان خوردم

حال          شصت و پنجم اين كه روزي من در مسجد نماز مي         خواندم كه گدايي وارد شد و چیزي خواست و من در 
ين آيـه را فرسـتاد كـه        . ركوع بودم، انگشتر خود را از انگشتم بیرون آورده و به او دادم         : خداوند متعال در مورد من ا

كه نمـاز را برپـا                      « ولي و سرپرست شما تنھا خدا، پیامبرش و كسـاني ھسـتند كـه ايمـان آورده، ھمـان كسـاني 
 » .پردازند داشته و در حال ركوع زكات مي

من بـراي                         شصت و ششم اين   جز  كه به راستي كه خداوند متعال دو مرتبه آفتـاب را بـراي مـن بازگردانیـد كـه 
 . كسي از امّت حضرت محمّد باز نگرداند

یر                       ) ص(كه پیـامبر خـدا      شصت و ھفتم اين   مرگش مـرا بـه عنــوان ام ستور داد كـه در دوران زنـدگي و پـس از  د
 . بدين نام خوانده نشد -جز من -مومنان بخوانند و ھیچ كس

كه روز قیامـت شـود منـادي از میـان             ! اي علـي «: به من فرمـود  )  ص(كه پیامبر خدا  شصت و ھشتم اين  آنگـاه 
صیا كجاسـت؟ پـس       : زند گاه فرياد مي آن. سرور پیامبران كجاست؟ پس من برخیزم : عرش ندا در دھد كه سرور او

عال بـه مــا          : گوينـد  گاه رضوان كلیدھاي بھشت را و مالك كلیدھاي دوزخ را آورده مـي           آن. خیزي تو برمي  ند مت خداو
لي بـن ابـي طالـب            دستور فرمود كه اين كلیدھا را به تو بدھیم و به تو عرض كنیم كه شما نـیز آن                ) ع(ھـا را بـه ع

 .كننده بھشت و دوزخ ھستي قسمت! اي علي -پس تو. بدھید

اگر تو نبودي منافقان از مومنان باز شناخته        «: فرمود شنیدم كه مي ) ص(شصت و نھم اين كه من از پیامبر خدا        
 » .شدند نمي

خدا        ھفتادم اين  مه و دو فرزنـدم حسـن و حسـین                   ) ص(كه روزي پیامبر  را نیـز   ) ع(خوابیـد و مـن، ھمسـرم فاط
كه                            ند    «: خوابانیده و عباي قطواني خود را به روي ما كشید، پس خداوند در مورد ما اين آيـه را فـرو فرسـتاد  خداو

ند                             مي پاكیزه گردا يد و شـما را كـاملاً پـاك و  اي : جبرئیـل عـرض كـرد    » .خواھد پلیدي را فقط از شـما خانـدان بزدا
 . من نیز از شما ھستم، پس ششمین نفر ما جبرئیل است! محمّد

ضیلت آن               ) ع(در مورد علي    : مجاھد گويد   كس در ف با او شـريك نبـوده            ھفتاد آيه فرو فرستاده شد كه ھیچ  ھـا 
 .است
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